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قرار داده و ضمن طرح این  چكيده: آقاي رحمتي در این مقاله نسبت ميان دین و محيط زیست را مورد بحث

اي است مدعي شده است كه این رابطه یك رابطه علي  پرسش كه رابطه ميان دین و محيط زیست چگونه رابطه

ارتباط  ميان این دو رابطه روان شناختي است. آنگاه به این مسأله اشاره كرده كه )لزومي( نيست، بلكه رابطه

  .محيطي نياز است ميان دین و محيط زیست در دنياي معاصر به حلقه واسطي چون اخلاق زیست

 

هندو، آئين بودا، آئين  یان بزرگ یعني یهودیت، مسيحيت، اسلام، آئينمراد از دین هماني است كه اد

نسبتي ميان دین و محيط زیست وجود داشته باشد،  كنفوسيوسي، مصادیق تاریخي آنند. تصور مي كنم كه اگر

حيط م رابطه علي باشد. تا پيش از دوران مدن، حتي اگر هم ادیان فعالانه در مسأله این نسبت نمي تواند از نوع

ناصواب در قبال محيط زیست )به  زیست شركت نجسته باشند، ولي در كارنامه پيروان همه ادیان عملكردهاي

شود و یا حتي اساسا دیده نمي شود. ولي تقریبا در همه  معناي بحران زیست محيطي كنوني( كمتر دیده مي

با  ت. گویي پيروان ادیان مختلفخواه مدرن، نشانه هاي بحران زیست محيطي مشهود اس جوامع خواه سنتي و

  !پيمان شده اند همه اختلاف هایي كه دارند، با كمال تأسف براي تخریب محيط زیست طبيعي هم

از دین و اعتقادات دیني به جستجو  بنابراین در مقام تعيين علت یا عللي براي این بحران، باید در جایي غير

ید در جاي یا چيزي جستجو كرد كه از آن به دوران مدرن تعبير با پرداخت. بدیهي است كه ریشه این بحران را

پيشين ممتاز مي  دوران داراي سه ویژگي اصلي است كه آن را به طور قاطع از همه دوران هاي مي شود. این

به عنوان ابزاري كارآمد در اختيار عالمان  (Technology) فن آوري (؛ ب(Science) دارد: الف( علم تجربي

بگویم انفجار جمعيت بشر. انسان مدرن اولاً و بالذات در پي شناختي است  ( افزایش یا حتي بهتر استتجربي؛ ج

 Faber) سازنده و انسان (Homo spiens) فایده عملي بري او در همين دارد. گویي انسان هوشمند كه

homo)جمعيت عالم به شدت  خوانده، متحد شده اند. ، در قالب علم تجربي و فن آوري، به عنوان دو خواهر

كه این جمعيت در حال انفجار جمعيتي رفاه طلب و مصرف زده نيز هست.  افزایش یافته است. و جالب این است

باشد، كه غایتي وراي  اگر این رفاه طلبي و مصرف زدگي مستند و متكي بر نوعي جهان بيني دنيامدار و البته

مفاهيمي چون زهد و قناعت بيگانه است، پيداست كه بر سر  با التذاذ مادي براي زندگي بشر متصور نمي داند و

  .آمد محيط زیست چه خواهد



اند به خاطر آن بوده است كه  آیا اگر انسان هاي ماقبل مدرن چنين تخریبي را در محيط زیست موجب نشده

 سنخ آنها با سنخ قدرت تخریبي نداشته است، و یا نه اصولاً علم و صناعت قابل دسترس براي آنها، این ميزان

بوده كه امكان  ماهوي داشته است؛ به این معنا كه ساختار فكري و فرهنگي آنها به گونه اي انسان مدرن تفاوت

ثاني دستاوردها و نوآوري هاي آن )یعني چيزي  نداشته است كه اولاً علم را با چنين هدفي دنبال كنند و در

ار ببندند. بر طبق همين مبنا است كه كساني مانند سيدحسين گسيخته به ك چون فن آوري( را به صورت لجام

 انسان پرومته اي یا عاصي و (Pontifical) ميان دو گونه انسان، با عنوان انسان پاپي یا خليفه اللهّ نصر

(Promethean) به عنوان پاپ فرق مي گذارند. انسان پاپي شأن خویش (Pontifex) واسطه ميان آسمان و ،

 پرومته وار در مقابل اراده خداوند سر به شورش برداشته و به رقابت با خداوند اموش كرده است وزمين، را فر

دیدگاه دیني افراد یا  برخاسته است. چه نسبتي ميان دین و محيط زیست موجود است. تصور مي كنم ميان

رت هاي دیني شخص مي دارد. به این معنا كه بصي جوامع و رویكرد آنها به محيط زیست نوعي همبستگي وجود

را  براي تنظيم رفتار او با محيط زیست باشد. براي مثال انسان دینداري كه طبيعت تواند منشأ الهام نيرومندي

الوهي دارد، رفتاري آميخته به  تجلي خداوند مي داند و نظم طبيعت را نظمي تصور مي كند كه ریشه در نظم

  .احترام نسبت به طبيعت در پيش مي گيرد

معتقدند، موضع معقول تر و معتدل  ابراین در برابر كساني كه به نوعي ارتباط عليّ ميان دین و محيط زیستبن

  .ارتباط را ارتباطي روان شاختي بدانيم تري كه مي توان در پيش گرفت این است كه این

كرد. نخستين و توان دنبال  در مواجهه با بحران زیست محيطي، راه حل این بحران را در سطوح مختلف مي

اول نوعي مهندسي نادرست بدانيم. به این معنا كه مجریان  ساده ترین راه حل این است كه ریشه آن را در وهله

نداشته و  آورانه در مقام طراحي و اجراها چنين طرح هایي دقت و ژرف سنجي لازم را طرح هاي صنعتي و فن

از پيامدهاي بد آنها پرهيز كنند. بنابراین  نتوانسته اند همه پيامدهاي طرح هاي خویش را پيش بيني و در نتيجه

مهندسي و مدیریت صنعتي، حل و فصل چنين بحراني ميسر مي شود. ولي به  گویي با صرف اصلاح روش هاي

روش ها صورت گرفته  كه براي اصلاح و بهبودوقوفي كه به این موضوع حاصل شده و تلاش هاي فراواني  رغم

كه حل این بحران به صرف یافتن راه حل هاي  است، هيچ یك از اینها كارگر نيفتاده اند و معلوم شده است

ميان جمعيت ها یا كشورها منعقد مي گردد، ميسر نمي شود. در حقيقت لازم  جایگزین و توافق نامه هاي كه

هدف بشر باید در  ي عميق تر از صرف اصلاح روش ها جستجو كرد. براي اینراه حل مسأله را در سطح است

پایه اصولي معقول سامان دهد و این در حقيقت  مورد رفتار خویش ژرف بيندیشد و نظام رفتاري خویش را بر

مي توان داشت. به همين دليل  (Ethics) چيز از دانشي چون فلسفه اخلاق همان انتظاري است كه بيش از هر

 (Environmental ethics) دنياي معاصر، در عرصه فلسفه اخلاق، دانشي به نام اخلاق زیست محيطي در

  .شكل گرفته است

معنوي و اخروي محصور گردد و  علاوه بر سكولار شدن جوامع معاصر، موجب شده است كه دین در حوزه امور

ندگي دنيوي و اجتماعي بشر لااقل حضور پررنگ كرده است، در ز بعد دنيوي ادیان كه در قالب شرایع آنها تجلي

زندگي بشر  باشد. واقعيت دیگر كه در این ميان قابل ذكر است، این كه عرصه هاي عملي و چشمگيري نداشته



اخلاقي به ميان مي آمد، عمدتا رفتار با  بسيار گسترده تر از گذشته است. در گذشته وقتي سخن از رفتار

 نهایت رفتار با همنوعان در ذهن تداعي مي شد. ولي امروزه رفتار اخلاقي بشر ادر، و درهمسایه، رفتار با پدر و م

آن گسترش یافته است و در  به حوزه هاي چون پزشكي، رسانه، هنر، محيط زیست، رایانه، جنگ، تجارت و مانند

ر این صورت نوعي درست از رفتار نادرست است، در غي همه این عرصه ها بشر سخت نيازمند به تشخيص رفتار

 نمود كه نفس زندگي بشر بر روي زمين را تهدید به نابودي مي كند. مي توان هرج و مرج رفتار روي خواهد

عقل محض )البته نه به معناي  گفت تنها مرجعي كه همه انسان ها در این موارد، به داوري آن گردن مي نهند،

كه در  ین عقل در عرصه عمل یا عقل عملي چيزي استا محدود كانتي، بله به معنایي عام تر( است و تجلي

را كه (Ethical Relativism) فلسفه اخلاق نمود مي یابد. بنابر این اگر نسبيت اخلاقي اخلاق عالمانه یا همان

نمي توان به آنها پرداخت( كنار بگذاریم و عينيت یا  دلایل قانع كننده اي در ردّ آن وجود دارد )ولي در اینجا

طریق  اخلاق را بپذیریم، مي توان گفت اخلاق نه فقط شایسته ترین مبنا براي ارائه (Objectivity) مطلقيت

مشترك است؛ ثانيا هم ضمانت اجراي  صحيح بلكه كارآمدترین وسيله نيز هست. زیرا اولاً ميان همه ابناء بشر

را به عنوان پشتوانه خویش دارد و بيروني )مدح و ملامت افراد بشر(  دروني )نداي وجدان( و هم ضمانت اجراي

  .رفتار بشر طراحي و تدوین كند اخلاق قابليت آن را دارد كه دستورالعمل هاي ریز، جزیي و كارآمد درباره ثالثا

قرار مي گرفتند، امروز در قالب  از این رو دغدغه هاي كه در گذشته ذیل عنوان كلي اخلاق هنجاري مورد بحث

اخلاق كاربردي، عبارت است از به كار بستن نظریات » .اربردي بررسي مي شودشاخه هاي متعدد اخلاق ك

  .«مسایل اخلاقي با هدف حل آن مسائل اخلاقي كلي در مورد

مي پردازد كه در پرتو رابطه  اخلاق زیست محيطي به عنوان یكي از شاخه هاي اخلاق كاربردي، به مسایلي

 (Anthropocentric) اساسا اخلاقي انسان محورانه نجاريانسان و محيط زیست مطرح مي شوند. اخلاق ه

 این است كه اخلاق براي انسان است و نه انسان براي اخلاق. در پاسخ به یكي از است، به این معنا كه فرض بر

 رقيب یعني پيامدگرایي پرسش هاي اساسي اخلاق هنجاري، كه به مسأله تكليف مربوط مي شود، دو دیدگاه

Consequentialism) و وظيفه گرایي (Deontologism)شده است، وظيفه گرایي بر آن است كه  مطرح

پيامدهاي آن است و یا حتي اگر پيامدهاي فعل نيز در این ميان دخيل  درستي یا نادرستي یك فعل مستقل از

ا عقلي از وجداني ی پيامدها تنها معيار تعيين كننده نيست. بر طبق این نظریه آدمي دركي فطري، باشد، این

اعمال را تشخيص مي دهد. در مقابل پيامدگرایي  درستي و نادرستي دارد و بر همين اساس درستي یا نادرستي

  .نادرستي اعمال را بر حسب پيامدهاي آنها تعيين كرد بر آن است كه باید درستي و

ملاحظه و توجه اخلاقي است،  ولي در هر دو نظریه تصریحا یا تلویحا فرض بر این است موجودي كه شایسته

عرصه اخلاق زیست محيطي نيز فقط این انسان ها هستند كه  انسان است. بر طبق این نگاه انسان محورانه، در

  .در استفاده از محيط زیست باید مصالح آنها مورد توجه قرار بگيرد حق و حقوقي دارند و

ما به محيط زیست، انسان  ید همه رویكردهايحال در اخلاق زیست محيطي این پرسش مطرح است كه آیا با

حقوقي است كه در مقام رفتار با طبيعت باید آن حق و حقوق  محورانه باشد، یا نه خود طبيعت نيز داراي حق و

و مدار  بشر را مدنظر قرار داد. پرسش این است كه چه چيزي جز انسان را مي توان محور را سواي ملاحظه نوع



دیدگاهي است كه علاوه بر انسان،  (Ethics Animal_centred) حيوان ـ محورانه بحث قرار داد. اخلاق

قایل به  (Life_centred ethics) داند. اخلاق حيات محورانه حيوانات را نيز شایسته ملاحظات اخلاقي مي

اي تك ه بر طبق این دیدگاه نه فقط انسان و حيوانات، بلكه گياهان، جلبك ها، اندامه .چنين مبنایي است

كره شایسته ملاحظات اخلاقي اند.  سلولي، شاید ویروس ها و گاهي گفته اند اكوسيستم ها و حتي كل زیست

باشد این است كه اساسا حيات چيست؟ و آیا همه جانداران  ولي در اینجا جدي ترین پرسشي كه مطرح مي

مرتبه آنها  ص كرد؟ و در صورت تعييناگر نه بر چه اساسي مي توان مراتب آنها را مشخ ارزشي یكسان دارند؟ و

  چگونه مي توان نوع رفتار اخلاقي با آنها را تعيين كرد؟

است، فعالان این حوزه را  این پرسش ها و بسياري دیگر از این دست كه براي اخلاق زیست محيطي مطرح

اخلاقي زیست محيطي طبيعت سوق مي دهد. مي توان گفت  ناگزیر به مباحث مابعدالطبيعي و الاهياتي درباره

در  حل و فصل همه مسائل اخلاقي مطرح در مورد رابطه انسان با طبيعت را ندارد، و به تنهاي كفایت لازم براي

بحث ما مربوط مي شود، یكي از این  نتيجه ناگزیر باید به حوزه هایي خارج از اخلاق روي آورد. تا آنجا كه به

از دو جهت به تعميق اخلاقي زیست محيطي و غنا بخشيدن به  حوزه ها دین است. دین مي تواند به خصوص

 از این جهت كه ژرف ترین بصيرت ها درباره طبيعت و محيط زیست را در ادیان به آن، مدد برساند. یكي

ادیان مختلف از طریق احكام  خصوص در ساحت باطني ادیان مي توان یافت. جهت دیگر این كه در طول تاریخ،

بشر تدوین كرده اند كه به طور مستقيم یا غيرمستقيم به  یش دستورالعمل هایي براي زندگيدیني )شریعت( خو

دنيا( و  زیست مدد مي رسانده است. به عنوان مثال دستورات دیني در مورد زهد )ترك حفظ و صيانت از محيط

ن از نگاه دین را به داد، جایگاه انسا قناعت. براي آن كه بتوان تأثير دین بر اخلاق زیست محيطي را نشان

زیست مورد بررسي قرار مي دهيم. در یك تقسيم كلي ادیان را بر  خصوص به لحاظ ارتباط انسان با محيط

 _ Theistic) و ادیان غير ـ خداباور (Theistic) از خدا به دو دسته ادیان خداباور مبناي تصورشان

non)تقسيم مي كنند.  

ادیاني كه به یك خداي متعالي ) اباور، به خصوص ادیان یكتاپرست رادر اینجا جایگاه انسان در ادیان خد

سنتا انسان را موجود ممتازي در ميان مخلوقات مي دانند. بر  متشخص باور دارند( بررسي مي كنيم. این ادیان،

ارزش  جایگاه ممتاز انسان به این معنا گرفته مي شود كه انسان در خلقت(Dominion) طبق الگوي سلطه

مبنا استوار است، اولاً بر تفسير  ي دارد و دیگر موجودات ارزش ابزاري. تصور مي كنم كه این الگو بر دوذات

طبق این تصویرخداوند به عنوان موجودي قادر مختار به هيچ  مشخصي از قدرت مطلق خداوند مبتني است. بر

 قبح اخلاقي است. از سويمحدود نيست. خداوند منشأ هر چيزي، از جمله حسن و  حدي جز حدود منطقي

  .آفریده شده است (Imagi Dei) دیگر اعتقاد بر این است كه انسان بر صورت خدا

نيرومندي چون فن آوري همراه مي شود،  این تصور از نوع رابطه انسان و طبيعت آنگاه كه با علم تجربي و ابزار

بيعت باشد. در پاسخ به چنين ادعاي، مي توان كشي افراطي انسان از ط البته مي تواند توجيه معقولي براي بهره

محيط زیست وجود  همان طور كه نشان دادیم، پيوندي علي ميان موضع دیني شخص و نوع رفتار او با گفت،

شود، مي توان از همين ادیان یكتاپرست الگوي دیگري  ندارد، و ثانيا تا آنجا كه به الهام گيري از دین، مربوط مي



نگاه  تعبير مي شود، كمااین كه در طول تاریخ نيز(Stewardship) الگوي سرپرستي آن به استنباط كرد كه از

است. در حقيقت الگوي سرپرستي ضمن  غالب در این ادیان به رابطه انسان با طبيعت بر پایه همين الگو بنا شده

رست است كه خداوند قادر تفسير متفاوت و معتدل تري از آنها دارد. د مبنا قرار دادن هر دو اصل فوق الذكر،

نيست. مي توان گفت  ولي این قدرت به معناي قدرت بي قيد و شرط و فارغ از حسن و قبح اخلاقي مطلق است،

است. مراد از مجموعه صفات هم امكان این  (Compossible) خداوند داراي مجموعه اي از صفات هم امكان

باید از اعلي مرتبه صفات كمال مانند علم، قدرت، خيریت و مانند آن  است كه یك وجود كامل مطلق، نه فقط

ميان آنها موجود نباشد.  باشد، بلكه باید همه این صفات را به یكباره واجد بوده و در عين حال تناقضي برخوردار

ي را هم امكانند و هر یك مي توانند به نحوي دیگر مثلاً دو صفت قدرت و حكمت )خيریت( خداوند، دو صفت

كه  بپذیریم كه صفت حكمت )خيریت( خداوند حاكم بر صفت قدرت او است، به این معنا محدود كنند. حال اگر

مخلوقاتش دارد. به نظر مي رسد كه  خداوند در عالم بر مبناي خيریت خویش رفتاري عادلانه و حكيمانه با

  .نا بدانيمرنج هاي مخلوقاتش بي اعت معقول نيست كه خداوند را نسبت به درد و

بر صورت چنين خدایي آفریده  آفریده شده است، بدین معنا است كه« انسان بر صورت خدا»این اصل نيز كه 

سيطره اي بي قيد و شرط نيست، به طریق اولي سيطره  شده است. همان طور كه سيطره خداوند بر خلقت،

را باید  ین جایگاه ممتاز انسان در نظام خلقتتواند سيطره بي قيد و شرط باشد. بنابرا انسان بر طبيعت نيز نمي

به دیگر آفریده ها برتري دارد،  او در قبال طبيعت گرفت. درست است كه انسان نسبت« سرپرستي»به معناي 

مسؤوليت است نه برتري در حق و حقوق. اگر هم در حق و  ولي این برتري در وهله اول برتري در تكليف و

ها موفق  خاطر آن است كه در انجام تكاليفش و مسؤوليتش نسبت به دیگر آفریده باشد، به حقوق برتري داشته

نقش انسان در ارتباط با طبيعت را نقشي كاملاً  تر باشد. با الهام از چنين تفسيري درباره جایگاه انسان، مي توان

 عت را ندارد، بلكهبدین صورت كه انسان نه فقط حق بهره كشي غيرضرور از طبي فعالانه و مسؤولانه دانست،

  .وارد شود، جلوگيري كند وظيفه دارد كه از هرگونه آسيبي كه از هر ناحيه دیگري كه ممكن است به طبيعت

جایگاه برتر انسان مناقشه كند.  البته ممكن است ذهنيت كميت گرا و تساوي طلب انسان مدرن، درباره نفس

را تعدیل مي كند، ولي در نهایت همچنان جایگاه « لطهس»الگوي  ، به نوعي«سرپرستي»بگویند هر چند الگوي 

یكتاپرست، به ادیان شرك  انسان قائل مي شود. به همين دليل باید به جاي الهام گيري از ادیان ممتازي براي

خدا و انسان از یك سو و دیگر آفریده ها از سوي دیگر  آلود یا حتي دیدگاه هاي دیني اي كه خط فاصلي ميان

دین براي  آورد. ولي به نظر مي رسد كه به این سهولت نمي توان در مقام الهام گيري از وند، رويقایل نمي ش

گذاشت. اولاً حذف انسان محوري در  حل بحران زیست محيطي، یك دیدگاه دیني را به نفع دیدگاه دیگر كنار

به درستي تعریف كرد. مي توان این كه باید این جایگاه برتر را  مسأله محيط زیست معقول به نظر نمي رسد. گو

دان معاصر، مي توان  موجود محوري عالم است، ولي محور عالم نيست. به تعبير فيليپ شوارد، الاهي گفت انسان

 صرف، بلكه در قالب خدا، انسان و جهان محوري تعاليم ادیان یكتاپرست را نه در قالب نظریه انسان محوري

(Theoandrocosmism) تفسير كرد.  

دارد، ولي حق این است كه باید در  نيا هر چند ميان دین و محيط زیست نوعي همبستگي روان شناختي وجودثا



ولي واقعيت این است كه این همبستگي روان شناختي در  .این همبستگي دین مبنا باشد نه محيط زیست

ست در شكل دهي زیرا شهودي هاي ما درباره محيط زیست ممكن ا»كرده است  جهتي كاملاً متضاد سير

دهي رویكردهاي ما به  تا شهودهاي ما درباره خداوند در شكل هاي مان درباره خداوند مؤثرتر باشد، دیدگاه

  .«طبيعت

باز مي شود. اما اگر بنا است حقانيت  به دین (Instrumentalistic) بدین ترتيب باب نوعي رویكرد ابزارانگارانه

تعاليم اصيل ادیان مانند تقدس طبيعت، مظهریت طبيعت، همبستگي  دین فداي مقاصد زیست محيطي نشود، و

زمينه و سياق  جانمندي همه آفریده هاي خداوند و مانند آن، به صورت موردي و بدون توجه به ميان موجودات،

جدي  باید مسأله حق و باطن در ادیان را مورد توجه آنها در متن تماميت تعاليم دیني، اخذ و اقتباس نشود. ابتدا

گفت:  به دنبال این مسأله، مسأله تعدد ادیان نيز مطرح مي شود. بدین ترتيب مي توان قرار داد و البته ناگزیر

ابتدا بتوان موضعي در قبال تعدد  شرط لازم براي دستيابي به یك نوع الاهيات زیست محيطي این است كه

  .ادیان اتخاذ و با موفقيت از آن دفاع كرد

 

 اشاره

  حسينيسيدجواد 

سال هاي اخير رسم شده است آنهایي  قبل از بيان نكات مورد نقد، تذكر این نكته ضروري به نظر مي رسد كه در

بزنند، براي توجيه انتقادهاي بعدي پاي ادیان دیگر و یا پيروان ادیان  كه مي خواهند عليه دستورات اسلامي حرفي

گذارند. با توجه به این نكته برخي  پاسخ گویي را بر خویش باز ميان مي آورند، تا از این طرق راه توجيه و را در

  :اشكالات این مقاله عبارتند از

مقاله با متن آن سازگاري داشته باشد،  عنوان با متن سازگاري ندارد. اوّلين شرط یك مقاله این است كه عنوان .1

چرا كه در عنوان و ادعا مي گوید: رابطه بين دین و محيط زیست را بيان  ولي این مقاله، این شرط را دارا نيست؛

متن مستند از دیدگاه ادیان  كند، ولي در عمل و نوشتار فقط به صرف برخي احتمالات اكتفا نموده و هيچ گونه مي

ود داشته باشد، تصور مي كنم اگر نسبتي ميان دین و محيط زیست وج» :در این زمينه را ارائه نداده اند. مي گوید

  .كرد نظر ادیان را با تصور نمي توان بيان« نمي تواند از نوع رابطه علي باشد... این نسبت

گویي پيروان ادیان مختلف با »مي آورد:  در جاي دیگر براي زیر سؤال بردن ادیان، رفتار پيروان ادیان را به ميان

مورد بحث « محيط زیست طبيعي هم پيمان شده اند.تاسف براي تخریب  همه اختلاف هایي كه دارند، با كمال

  .آمده نه متدینان «دین»دیدگاه خود ادیان است نه رفتار متدینان، چرا كه در عنوان مقاله عنوان  نظریه و

بشر را با ادیان ابراهيمي  ما ادیان ساخته ادیان را با یك چوب نمي توان راند. بي انصافي و گمراه كننده است كه .2

 ظلم و جفا است كه دین كامل اسلام را كه براي تمام زوایاي زندگي انسان از اني كنار هم قرار دهيم. وو آسم

زیست برنامه و قانون و دستور دارد،  ارتباط انسان با خدا، خود و اجتماع گرفته تا رابطه انسان با طبيعت و محيط



داره اجتماع ندارد یكي بدانيم. ولي نویسنده این قانون آنچناني براي ا با ادیان تحریف شده یهودي و مسيحي كه

یهودیت، مسيحيت، اسلام، آیين  مراد از دین هماني است كه ادیان بزرگ، یعني»را مراعات نكرده و گفته  نكته

البته این جفا هميشه صورت گرفته، علي عليه السلام « تاریخي آنند هندو، آیين بودا، آئين كنفوسيوسي، مصادیق

  .قرار دادند و مرا در كنار معاویه« قدر مرا پایين آوردند، كه گفتند: علي و معاویهآن» :فرمود

درباره محيط زیست انجام مي داد،  اي كاش آقاي رحمتي مقایسه مختصري بين دستورات اسلامي و دیگر ادیان

  .روشن مي شد تا عظمت اسلام و ترقي قوانين آن به خوبي

زیست و حفظ و حراست از آن،  درباره محيط زیست؛ در اسلام درباره محيط نمونه هاي از دستورات اسلام .3

كتاب جامع و زیبایي مي شود، فقط به نمونه هایي اشاره  دستورات دقيق و عميقي داریم كه جمع آوري همه آن

  .مي شود

آوردیم؟ آیا ]باز  و هر چيز زنده را از آب پدید»سال قبل فرمود:  1400الف( مایه حيات دانستن آب؛ قرآن كریم 

و اوست كه از »و درباره انسان فرمود: «2 خدا هر جنبنده اي را از آب آفرید»و فرمود: «1 هم[ ایمان نمي آورند

درصد اندام گياهان و  90تا  60كره زمين، و  %75بدن انسان،  %70 و امروزه ثابت شده كه« آب بشري آفرید

 34و همين طور .3 وزنش از آب تشكيل شده است %99آب تشكيل شده است و تنها عروس دریایي  جانوران از

 4 .درصد وزن شير گاو را آب تشكيل مي دهد 90وزن ميوه ها و  %85وزن گوشت و  %65درصد وزن نان، 

سفارشات متعددي دارد از جمله  اسلام درباره این مایه حياتي، كه تمام حيات محيط زیست به آن بستگي دارد

و فرمود: «5 آب مورد استفاده مردم را آلوده نكن»عليه السلام فرمود:  . آب را آلوده نكنيد. امام صادق1مي فرماید: 

هركس برخلاف این دستور رفتار كند و  آب را در حال ایستاده منوش... و در آب راكد و ایستاده بول نكن و»

رسول .«6 وقتي كه خدا بخواهد از وي جدا نخواهد شد كند و آن آسيب تا آسيبي به او برسد باید خود را سرزنش

مردم از آن آب مي نوشند و از دميدن  از افكندن آب دهان در چاهي كه»اكرم صلي الله عليه و آله وسلمفرمود: 

 .«7 خوراك و آب نهي فرمودند در

را بفروشد و پول آن را براي خرید زمين  استفاده از آب و خاك امام باقر عليه السلام فرمود: هر كه زمين خود .2

 .«8 و یا ارزش آن به مرور كم مي شود ولش از بين مي رودو آبي قرار ندهد، پ

ریختن آب اضافي، پوشيدن لباس  كمترین درجه اسراف»صرفه جویي در آب؛ امام صادق عليه السلام فرمود:  .3

براي وضو »و یا پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله وسلم فرمود: .«9 مهماني در منزل و دور انداختن هسته خرماست

مردمي مي آیند كه  ليتر( آب كافي است و به زودي بعد از من 3تر( و براي غسل یك صاع )چهارم لي یك مدُ )سه

 .«...10 این مقدار را ناچيز مي شمارند

هر كس چيز آزاردهنده اي را از راه » :اكرم صلي الله عليه و آله وسلم فرمودب( محيط را پاك نگهداشتن؛ پيامبر 

چهارصد آیه را، كه براي هر آیه دو حسنه است، در نامه اعمال او مي  مسلمانان بردارد، خداوند پاداش قرائت

خاكروبه را پشت در منزل نریزید، زیرا جایگاه شياطين )و ميكروب( »و علي عليه السلامفرمود: .«11 نویسد

سه چيز زندگي را خوش مي كند، هواي پاك، آب فراوان گوارا، »مود: حضرت صادق عليه السلام فر.«12 است

 .«13 زمين نرم و سست )آماده زراعت(
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بكارد و یا آبراهي حفر كند كه كسي در  هر كه درختي»: ج( بيابان زدایي؛ پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم فرمود

.«14 مرده اي را آباد كند، آن زمين، به حكم خدا و رسولش، از آن اوست آن بر او پيشي نگرفته باشد و یا زمين

به گرفتن ماليات باشد؛ زیرا ماليات جز  باید توجهّ تو به آباد كردن زمين بيش از توجهّ»و علي عليه السلام فرمود: 

 .«.15 در نتيجه آباداني فراهم نمي آید

بكارد و در نگهداري آن بكوشد تا ميوه  هر كس درختي»( درختكاري؛ پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم فرمود: د

اگر قيامت »همچنين فرمود:  و.«16 دست آید، پاداشي نزد خدا خواهد داشت دهد، در برابر هر چه از آن ميوه به

و حضرت .«17 فرا رسد و در دست یكي از شما نهالي باشد، چنانچه بتواند برنخيزد تا آن را بكارد، باید آن را بكارد

و همين طور .«18 درختان ميوه را قطع نكنيد كه خداوند بر شما عذاب فرو مي ریزد»صادق عليه السلام فرمود: 

ان حرم در حال احرام و صدها نمونه دیگر كه در منابع دیني آمده تحریم صيد در ایاّم حج و كندن گياهان و درخت

  .است

این منابع استفاده كنند و نظر  آیا جا ندارد نویسندگان مسلمان در بحث محيط زیست، كه بحثي است جهاني از

، و مطرح كردن نظریات اسلام براي جهان بشریت هم نوآوري است اسلام را به صورت شفاف و روشن بيان كنند؟

  .مي كنند هم از آن استقبال

آمریكایي حضور داشتند در مورد  در سميناري كه پروفسورهاي اروپایي و»آقاي رحيم پورازغدي مي گوید: 

وسط بحث، یكي، دو حدیث به طور قاچاقي خواندم، خدا را  سكولاریسم و جامعه مدني و... صحبت كردم و در

نزد من  یا سه نفر از اعضا، همين هيأتي كه از آمریكا آمده بودند،جلسه تمام شد، دو  شاهد مي گيرم كه وقتي

بود همان دو حدیث بود. گفتند: دو جمله  آمدند، از آن همه حرفي كه زده بودم، تنها چيزي كه به دل اینها نشسته

 .«19 نيمعليه السلام بيان كردید، براي ما دوباره بخوانيد تا یادداشت ك اي، كه از پيامبرتان و امام صادق

بي حدومرز ندارد بلكه به عنوان یك  از مجموع آنچه گفته شد مي توان گفت كه نه تنها در اسلام بر طبيعت سلطه

توان قدم را فراتر نهاد كه در مواردي حفظ طبيعت و نگهداري از آن  سرپرست دلسوز و مهربان مطرح است و مي

تحت عنوان اسراف  خداوند بر گردن انسان قرار داده است. به همين جهت زیاده روي در مصرف آب حقي است كه

  ...دارد و مؤاخذه دارد. و ظلم و اذیت حيوانات در روز قيامت بازخواست

مي توان گفت تنها مرجعي كه هم » :وجه مي شد لازم نبوده نویسنده بگویداگر به این دستورات ظریف اسلام ت

نهند، عقل محض )البته نه به معناي محدود كاستي، بلكه به معنایي  انسان ها در این موارد به داوري آن گردن مي

ن فلسفه هما و تجليّ این عقل در عرصه عمل یا عقل عملي چيزي است كه در اخلاق عالمانه یا عام تر( است

دستورات برخي ادیان از جمله اسلام مي تواند  بلكه مي توانست اضافه كند كه در كنار عقل« اخلاق نمود مي یابد

تنهایي همان است كه قانون وتِوُرا براي عده اي خاص وضع نموده، و دموكراسي  راهگشا باشد وگرنه عقل بشري به

  .به نفع زورمداران جهان باشدتروریست و... را به گونه اي تفسير مي كند كه  و

این عبارات سخن بسيار است فقط به  در« خداوند داراي مجموعه اي از صفات...»ه( خداوند انفعال پذیر نيست؛ 

كرده اند به این كه افعال الاهي به صورتي تحقق یابد كه داراي  . حكمت را معني1دو نكته اشاره مي كنيم: 

انجام كارها همان  و خير بر آنها مترتب گردد، یعني علت غایي اصلي برايیعني بيشترین كمال  مصلحت باشد،
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این معني از .20 كمال موجودات هم تعلق مي گيرد حبّ به كمال نامتناهي ذاتي است كه به تبع با آثار آن یعني

لذا هيچ گاه قدرت و حكمت همدیگر را  صفت فعل الاهي است كه برگشت به صفت ذات یعني علم و قدرت دارد،

  .علم دارد محدود نمي كند چون حكمت برگشت به قدرت و

است انفعال نشانه نقص است، درست  در اعتقادات اسلامي ثابت شده است كه خداوند انفعال پذیر نيست، چون .2

حكمت او نيز اقتضا مي كند مصالح آنها را مراعات كند، و آنجاهاي كه  خدا علم به مصالح و مفاسد بندگان دارد و

معناي حالت انفعالي  رحمت و فضل او فراهم است رحمت و فضل نماید؛ چنان كه محبت درباره خداوند به زمينه

نامتناهي الاهي تعلق مي گيرد و در مراتب بعدي به  نيست بلكه منظور حب كمال است كه در مرتبه اول به كمال

ولي آقاي رحمتي بدون توجه به این مباني .21 جهت كه آثاري از كمال او هستند كمالات سایر موجودات از آن

 .«22 در نتيجه خدا باید نسبت به مخلوقاتش به لحاظ عاطفي انفعال پذیر باشد»ید: مي گو
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